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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 حاقّهسوره مبارکه 

 0410  ،خرداداستاد ضرابی  

 9/3/0410جلسه اول 

 

حِيمِ » آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره قسمت  -به نام خداوند رحمتگر مهربان -بِسْمِ اللَّه

 «اول

 

  !تر از عذاب قبر قیامت،  دشوارهولناک  حادثه عنوان:

حِيمِ » درباره کريمه  حْمَنِ الره ِ الره پيامبر رحمت )صلی اللَّ عليه و آله( « بِسْمِ اللَّه

هر كس )به جهت امر مهمی که او را محزون ساخته، اگر ( با » فرمود:

بگويد و با قلبش به سوى او رو  «الرحمن الرحيم  بسم اللَّّ »اخلاص براى خدا 

رسد و يا  كند، يكى از اين دو براى او خواهد بود: يا در دنيا به حاجتش مى

شود و آن براى مؤمنان  حاجتش نزد پروردگار بوده و براى او ذخيره مى

حِيمِ  -ماندگارتر است حْمنِ الره ِ الره وَ هُوَ -مَنْ حَزَنَهُ أمَْرٌ تَعَاطَاهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّه

نْيَا ا بُلوُغِ حَاجَتِهِ فِي الدُّ ِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ إلَِيْهِ لَمْ يَنْفَكه مِنْ إحِْدَى اثْنَتَيْنِ إمِه ا  مُخْلصٌِ لِِلّه وَ إمِه

خَرُ لَدَيْهِ  هِ وَ يُده ِ خَيْرٌ وَ أبَْقى -يُعَدُّ لهَُ عِنْدَ رَبِّ حيدصدوق )التو«. للِْمُؤْمِنِين  وَ ما عِنْدَ اللَّه

دانيم با قلب رو به خدا آوردن به معنای اين است که فقط رضای  و می (232ص 

حق تعالی مقصود نظرت باشد و به جز او، مطلوبی در دل نگيری و  به هيچ 

اجری در دو عالم چشم ندوزی، و اينچنين نخواهد شد مگر آنگاه که محبّ و 

 واله و شيدا در دريای عظمت او غرقه گردی. 
 چه کنم حرف دگر، ياد نداد استادم            بر لوح دلم جز الَف قامت يار نيست

های نفسانی خود دست برداشته،و با پشت پا زدن به  وقتی بنده از همه خواهش

هايش، اوقات خود را صرف مناجات و تفکر در افعال و صفات  هوا و هوس

کند، اميد آن است که انوار جلال و عظمت محبوب ازلی بر  ربّ العالمين می

گيرد. از  ساحت دل او پرتو افکند  و حقيقت معرفت و اخلاص در دلش جای 

إنه لكُِلِّ حَقٍّ حَقيقةً ، و ما بَلغَ »نقل شده است:  (صلی اللَّ عليه و آله)پيامبر اکرم 

هر حقّى را  -عَبدٌ حقيقةَ الإخْلاصِ حتّى لا يُحِبه أنْ يُحْمَدَ على شيءٍ مِن عَمَلٍ لِّلّ ِ
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حقيقتى است و بنده به حقيقت اخلاص نرسد، مگر آن گاه كه دوست نداشته 

)بحار الأنوار : «شد در برابر كارى كه براى خدا مى كند، تمجيد و ستايش شودبا

22/303/15)  

شود، مگر  انسان بنده خالص نمی»از امام صادق عليه السلام روايت است:  

عريف و تمجيد و تکذيب او از طرف مردم در نظرش يکسان باشد. اينکه ت

دهد. پس ای بنده  چون می داند که تعريف و تکذيب آنها واقعيت را تغيير نمی

خدا به تعريف و تمجيد کسی خوشحال نشو، زيرا مقام انسان را در نزد خدا 

باح )مص«سازد. نيازش نمی برد و از آنچه برايش مقدر گرديده بی بالا نمی

 (263الشريعه،
 اسير قيد تو از هر دو عالم آزاد است           گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است

» با تلاشی در حدّ و توان خود برای خالص نمودن نيّت و مقصود ، کلمه طيّبه 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره کنيم و وارد  را از اعماق دل بر زبان جاری می« بِسْمِ اللَّه

مه محتوای شويم؛ اولين آيه شريفه اين سوره که ه اجمالی سوره میبررسی 

گويد که مفهوم و  و دو آيه بعداز آن به ما می« الْحَاقهةُ »سوره را در خود دارد 

مَا الْحَاقهةُ وَمَا أدَْرَاكَ مَا »از زبان خداوند سبحان بشنويد:  معنای آن را تنها بايد

شود، آن رخ دهنده چيست ؟  كه به يقين واقع مى ]روز رستاخيز[ روزى- الْحَاقهةُ 

 «دانى كه آن رخ دهنده چيست؟ و  تو چه می

تر از آن نيست.  روز قيامت روز ديدار با خداوند است و روزی با عظمت 

ای برای ظهور اسماء و  خدای متعال همواره مخلوقات خود را همچون آئينه

ترين مرتبه جلوه و ظهور و در  صفات خود قرار داده است )در دنيا در نازل

ديدار و آخرت در بالاترين درجات(؛ يعنی همه چيز برای معرفت و سير و 

هَا الْإنِْسَانُ إنِهكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ » ؛بازگشت بسوی اوست  اى  -يَا أيَُّ

انسان حقا كه تو به سوى پروردگار خود به سختی  در تلاشى و او را ملاقات 

 « (6)انشقاق/ -خواهى كرد

در جمال و جلال ترين جلوات اسماء و صفات الهی  دانيد مهم همانطور که می

شود و دنيا و آخرت هر کدام به گونه خود در حد ظرفيت و امکان  او ظاهر می

دهند و از آنجا که  ای از مهر و قهر يا رحمت و خشم او را نشان می خود چهره

ورود به دنيا مقدمه ورود به آخرت است در اين سوره مبارکه نخست به چهره 

حقيقت آن در عالم آخرت اشاره دارد:  دنيايی حوادث پرداخته شده و سپس به

اساس آفرينش بر پايه رحمت و جمال او بنا شده است و جلال او)که در حقيقت 

بازگشت به جمال او دارد و امری جدا از آن نيست( به يک تعبير ناقص به 

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/20005014
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/20005014
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/20005014
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منزله سيستم دفاعی و حافظ اين جمال است؛ به اين ترتيب در آفرينش هم،)در 

ها و خصوصيات ظاهری( حقيقت و ذات و جوهره  مها و نا ورای چهره

 سازد،  موجودات را، صفات و اعمال آنها می
 كرد آشكار یدر جنت یدوزخ  کرد  از يمين و از يساری جلوه ا

 دشمن گداز و غير سوز یدوزخ   خاطر نواز و دلفروز یجنت

بسيار مهم است که هر يک از ما بدانيم در ورای اين خصوصيات ظاهری، 

ايم آيا صبغه الهی دارد يا به عنوان آفات  ره و حقيقتی که برای خود ساختهجوه

زندگی و حيات، شايسته آن است که طعمه آتش جهنم باشد؟ آيا ما هم مبتلا به 

صفاتی مانند کبر و حسد هستيم که شيطان را از مقام بندگی و عبوديت به زير 

 افکند؟ 
 دوست یايی زخود ميجو چرا بيرون  بهشت و دوزخت با تست در پوست

ناديده گرفتن مظاهر اسماء و صفات جلال خداوند و به حساب نياوردن و انکار 

آنها، سرنوشت اقوامی را رقم زده است که قرآن آن را برای عبرت ديگران به 

ا ثَمُودُ فَأهُْلكُِوا »  :کند وفور بازگو می بَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ باِلْقارِعَةِ فَأمَه اغِيَةِ وَ كَذه بِالطه

ا عادٌ فَأهُْلكُِوا بِريحٍ صَرْصَرٍعاتِيَةٍ  عذاب كوبنده الهى « عاد»و « ثمود»قوم  - أمَه

با « عاد»و قوم  با عذابى سركش هلاك شدند.« ثمود»امّا قوم  را انكار كردند.

و همچنين درباره  .«تندبادى طغيانگر و سرد و پرصدا به هلاكت رسيدند

ه پيش از او بودند و اهل شهرهاى زير و رو شده ]قوم لوط[ فرعون و كسانى ك

وَ جاءَ فرِْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلهَُ وَ الْمُؤْتَفِكاتُ » که مرتكب گناهان بزرگ شدند.

بايد توجه داشت نوع عذاب هر قومی با گناهان آنها تناسب دارد «  بِالْخاطِئَةِ 

 يم پرداخت.()در بحث تفصيلی اين سوره ان شاءاللَّ به آن خواه
 به سر آيد معدود یصبر كن كين دوسه روز         یحال  و پريشان یوی  كه در شدت فقر

 تافت بر آرامگه عاد و ثمود یكه هم   اين همان چشمه خورشيد جهان افروز است  
 بر سر فرعون و جنود یخاك مصر است و ل        كه همان یخاك مصر طرب انگيز نبين

چهره اخروی اين   ها کند که همان ما را موفق به درک بالاتری از اين عذاب خواهد آيات بعد می

ورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ* »های دنيوی است؛  عذاب وَحُمِلَتِ الْأرَْضُ وَ  فَإذِا نُفِخَ فِي الصُّ

ةً واحِدَةً *فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ  تا دَكه بار در  به محض اينكه نخستين -الْجِبالُ فَدُكه

باره در هم  ها ازجا برداشته شوند و يك دميده شود، و زمين و كوه« صور»

وَ » «دهد. كوبيده و متلاشى گردند. در آن روز واقعه ]عظيم قيامت[ روى مى

ماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ  شكافد و آنگاه سست]از هم  و آسمان از هم مى - انْشَقهتِ السه

 گردد. سسته[ مىگ
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تر و  شود اين است که سخت آنچه از آيات و اخبار در اين زمينه استفاده می

ةً واحِدَةً  »تر از  عظيم تا دَكه ، شکافته شدن «وَحُمِلَتِ الْأرَْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكه

ماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ » آسمانها در آيه کافته باشد؛ زيرا ش می« وَ انْشَقهتِ السه

دهد.  شدن زمين و آسمان آيت تغييراتی است که در جسم و روح انسان رخ می

تنها اين جسم نيست که بند از بندش باز شده، ذرات و عناصر آن از هم جدا 

شود، در جهان روح و روان انسان که تأليف يافته از عقايد حق و باطل و  می

ها و  رگیهای درست و نادرست و صفات خوب و بد و تي دلبستگی

هايی از هر نوع و شکلی است، بايد تجزيه و جداسازی صورت پذيرد  روشنايی

هاست به جايگاه خود بازگردد؛ اين آيات  ها و ناپاکی و آنچه متعلق به عالم پاکی

ای که عنقريب در روح و  تری در حادثه خواهد تأمل و تفکر بيش از ما می

تر از  نيم و بفهميم تا چه اندازه سختافتد داشته باشيم و ببي روان ما اتفاق می

پاره پاره شدن گوشت و خورد شدن استخوان بدن خواهد بود!!! اميرالمؤمنين 

غِيرُ »)عليه السلام( فرمود:  إنِه بَعْدَ الْبَعْثِ مَا هُوَ أشََدُّ مِنَ الْقَبْرِ يَوْمَ يَشِيبُ فِيهِ الصه

بندگان خدا! همانا پس از برانگيخته  -يهِ الْجَنِين ...وَ يَسْکرَُ فِيهِ الْکبَِيرُ وَ يَسْقطُُ فِ 

شدن از قبر با چيزی روبرو هستيد که از ]عذاب[ قبر دشوارتر است، و آن 

روزی است که خردسال در آن روز پيرشود و بزرگسال به مستی و بيهوشی 

همانا ترس آن روز فرشتگانی را که گناهی  ،و جنينها سقط مى شوند...درآيد، 

هايی  زمينهای استوار و  های هفتگانه و کوه ند به هراس اندازد، و آسمانندار

شکافد و آنگاه  از بيم آن به لرزه افتند، و آسمان از هم می  که محلّ آرامشند،

 (503، ص2بحارالأنوار، ج )«ريزد[. گردد ]و فرو می سست می

قدس از ها و اهالی بهشت و عالم  ها از بدی تا مرحله جداسازی کامل خوبی

اهالی و ساکنان جهنم عذاب، برزخی بايد طی شود که کم و کيف آن برای هر 

های او از عالم دنياست. بر فراز بهشت، عرش الهی  فردی متناسب با آورده

گيرند ]و براى انجام  که فرشتگان در اطراف آن قرار مى قرار دارد

ت را هشت شوند[ و آن روز عرش ]قدرت[ پروردگار ها آماده مى مأموريت

وَ الْمَلكَُ عَلى أرَْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ »كنند.  ها حمل مى ی آن فرشته برفراز همه

خداوند »اميرالمؤمنين )عليه السلام( فرمود: « رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ 

وتعالی، عرش را از چهار نور آفريد، نوری سرخ که سرخی از آن پيدا  تبارک

وری سبز که سبزی از آن سبز گشته و نوری زرد که زردی از آن شده و ن

گرفته شده و نوری سفيد که سفيدی از آن سفيد گشته است، و منظور علمی 

است که خداوند آن را بر حاملان حمل کرده است و آن نوری از عظمت خود 
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های مؤمنان سفيد گرديده و  ی عظمت و نور او، دل واسطه است، پس به

کنند و به عظمت  ی عظمت و نور اوست که جاهلان، با او دشمنی می واسطه به

های  ی مخلوقات آسمان و زمين، با اعمال مختلف و راه و نور اوست که؛ همه

گردند و هر محمولی را  دنبال وسيله، برای نزديکی به او، می گوناگون به

يان و کند، و قدرت سود و ز خداوند نور و عظمت و قدرتش را بر او حمل می

مرگ و زندگی و حشر را برای خود ندارد، پس هر چيزی محمول است و 

خدای عزّوجلّ، نگهدار و محيط به زمين و آسمان و هرچيزی که در آن دو 

ها است، منزّه و  ی آن ی اشياء و نور همه باشد و او حيات همه است، می

در روز (52۱، ص5الکافی، ج )«.گويند تر است از آنچه، ستمکاران می بزرگ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى » ماند؛  ای از وجود انسان مخفی باقی نمی قيامت ذره

طبيعی است اجزای روح در مقابل اجزای بدن، مشتمل بر کتابی « مِنْكُمْ خافِيَةٌ 

معنوی خواهد بود که اجزای سازنده روح را نشان دهد، بنابراين در آيه بعد 

ا مَ  »خوانيم:  می امّا كسى كه  - نْ أوُتِيَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهفَأمَه

زند كه؛ ]اى  ی اعمالش را به دست راستش دهند ]از شدّت شادى[ فرياد مى نامه

« في جَنهةٍ عاليَِةٍ » پس در «! ی اعمال مرا بگيريد و بخوانيد نامه»اهل محشر[! 

كُلوُا وَ اشْرَبُوا هَنيئاً بمِا أسَْلفَْتُمْ فِي  »شود:  فته میگيرند که به آنها گ قرار می

امِ الْخاليَِةِ  ها در برابر اعمالى  بخوريد و بياشاميد گوارا باد بر شما، اين -الْأيَه

 «است كه در ايام گذشته انجام داديد!

امّا اند؛  اينها در مقابل کسانی هستند که شالوده روح خود را با پليديها پر کرده

ی  اى كاش هرگز نامه»گويد:  كسى كه نامه اعمالش را به دست چپش بدهند مى

ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَهُ بِشِمالهِِ فَيَقُولُ يا لَيْتَني لمَْ أوُتَ  »دادند. اعمالم رابه من نمى وَ أمَه

کسانی که همه چيز در روح و روان آنها تعلق به جهنم دارد و بايد به «  كِتابِيَهْ 

مگر در روح و روان آنها  «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمه الْجَحيمَ صَلُّوهُ...» آنجا برده شوند 

هُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِالِِلّ الْعَظيمِ وَ لا يَحُضُّ  »اند  چه بوده که اينچنين سياه بخت شده إنِه

هُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكافِرينَ  عامِ الْمِسْكينِ...عَلى طَ  هُ لتََذْكِرَةٌ للِْمُتهقينَ... وَ إنِه چرا  -وَ إنِه

و هرگز  آورد كه او ]با ديدن دلايل روشن[ هرگز به خداوند بزرگ ايمان نمى

رو امروز هم در اينجا دوست  از اين نمود. بر اطعام مستمندان تشويق نمى

و نه طعام و شرابی جز چرك و خون... و براستی آنچه ذکر شد  مهربانی ندارد

 «ی حسرت كافران است. تذکری برای پرهيزگاران و مايه

زبان حال کافران را در آيات سوره مبارکه زمر به خاطر آوريم که می  

ِ وَإنِْ  »فرمايد: طْتُ فِي جَنْبِ اللَّه كُنْتُ لمَِنَ  أنَْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلىَٰ مَا فَره
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قِينَ... َ هَدَانِي لكَُنْتُ مِنَ الْمُته اخِرِينَ أوَْ تَقُولَ لَوْ أنَه اللَّه پروردگار مهربان  «السه

اين دستورها به خاطر آن است که( مبادا کسی روز قيامت بگويد »)فرمايد:  می

افسوس بر من از کوتاهی هايی  که در اطاعت فرمان خدا کردم و )آيات او 

کرد از  ا( به سخريه گرفتم! و مبادا بگويد: اگر خداوند مرا هدايت میر

شود بار ديگر  بيند بگويد: آيا می پرهيزگاران بودم يا هنگامی که عذاب را می

)به دنيا( بازگردم تا از نيکوکاران باشم؟! آری آيات من به سراغ تو آمد اما آن 

 (1۱ - 16)زمر/ آيه «.را تکذيب کردی و تکبر ورزيدی و از کافران بودی

 وصلی الله علی محمد وآله

 


